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منازعه ایران و اسرائیل: آزمونی 
برای نقش پکن در منطقه

نگرانی‏ها در مورد توافق ایران و عربســتان سعودی باعث 
شده‏اســت تا زنگ هشدار در پکن به صدا درآید. دو عامل 
هم‏افزا باعث نگرانی چین می‏شود. نخست اینکه انگیزه 
اســتراتژیک ایران در اقــدام انتقامی ایجاد یــک پارادایم 
جدید بــود تا در جنگ طولانی‏مدت ســایه با اســرائیل، 
سیاســت »انکار ممکــن« را که در اســتفاده از گروه‏های 
نیابتی نهفته‏بود به استراتژی شفافیت تبدیل کند. اسرائیل 
با اقــدام متقابل خود خطوط قرمز ایران را ســنجید و در 
عین حال دنبال سازوکارهای جدید امنیتی بود تا آن را با 
ســازوکاری امنیتی که پس از حملات ۷ اکتبر نابود شد، 
جایگزین کند. پارادایم جدید، اشــتهای ایران و تل‏آویو را 
برای ریســک‏پذیری افزایش می‏دهد که باعث می‏شــود 
حملات متقابل چشم در مقابل چشم افزایش پیدا کند و 
سناریوی احتمال رویارویی تمام‏عیار مستقیم معتبرتر شود. 
چنین تقابلی می‏تواند به منطقه خلیج‏فارس گســترش 
پیدا کند و کشورهای منطقه، به‏ویژه عربستان سعودی را 
وادار به بازنگری در موضع‏گیری امنیتی کند. آنها ممکن 
اســت به این نتیجه برســند که نزدیکی با ایران بی‏پرواتر، 
بیشتر باعث مخاطره است تا منفعت. دوره دوم احتمالی 
ریاست‏جمهوری ترامپ می‏تواند این فرآیند را شتاب دهد.

عامل دوم، پیشرفت کُند توافق میان ایران و عربستان 
سعودی بعد از گذشت بیش از یک سال است. این توافق 
همچنان در مرحله مسائل امنیتی باقی مانده‏است و هنوز 
به حوزه فرصت‏های اقتصادی و فرهنگی وارد نشده‏است. 
عامل اثرگذار دیگر، دیدگاه اســرائیل نسبت به این توافق 
اســت کــه آن را به‏عنوان یک تهدید مســتقیم می‏بیند و 
امیدوار است که از بین برود. اسرائیل این آشتی را به‏عنوان 
یک بازی با حاصل جمع صفــر در مقابل تلاش خودش 
برای عادی‏ســازی روابط با عربســتان سعودی می‏بیند، 
درســت همانطور که ایران هم این عادی‏ســازی را گامی 
در راســتای ائتلاف عرب-اسرائیلی تحت رهبری آمریکا 
می‏بیند. مقام‏های اسرائیلی گزارش‏هایی را به رسانه‏ها درز 
دادند که عربســتان سعودی و امارات متحده عربی نقش 
قابل‏توجهی در رهگیری و انهدام موشک‏ها و پهپادهای 
ایرانی داشتند، هرچند این گزارش‏ها بعداً توسط ابوظبی 
و ریاض تکذیب شد. برای چین، سناریوی جنگ منطقه‏ای 
باعث مخاطره برای امنیت انرژی می‏شــود و چشــم‏انداز 
پکن برای چارچوب امنیتی جدید در خاورمیانه را از بین 
می‏برد. یکی از ستون‏های این چشم‏انداز ایجاد چارچوب 
گفت‏وگوی منطقه خلیج‏فارس زیرمجموعه ابتکار امنیت 
ایــن  اســت.   )Global Security Initiative( جهانــی 
چشم‏انداز به ســادگی می‏تواند تحت تاثیر افزایش تنش 
در منطقه قرار گیرد. همچنیــن نتایج تلاش جاه‏طلبانه 
چین برای کاهش نفوذ آمریکا در کشورهای خلیج‏فارس 
هم از بین می‏رود. مهم‏ترین درســی که کشورهای حوزه 
خلیج‏فارس از مداخله ایالات متحده در دفاع از اســرائیل 
در مقابــل حملات ایران دریافت کردند، این بود که وقتی 
زمان عمل فرابرســد، فقط آمریکا است که ظرفیت این را 
دارد کــه به آنها کمک پایدار امنیتی ارائه دهد. درس مهم 
دیگر این بود که هرچند آمریکا منافعــش را برای دفاع از 
اسرائیل در خطر انداخت، اما ممکن است برای آنها چنین 
کاری نکنــد. این واقعیت همچنان در ذهن کشــورهای 
حاشیه خلیج‏فارس ثابت ماند که اسرائیل نمی‏تواند صرفاً 
بر توانایی‏های خود در سناریوی تقابل با ایران تکیه کند. 
این مســائل برای چین فرصت‏ها و چالش‏هایــی را برای 
ترویج چهره خود به‏عنوان یک میانجی مسئول در منطقه 
ایجاد می‏کند. دیدگاه غالب در خلیج‏فارس پس از ۷ اکتبر 
این اســت که آمریکا اصلی‏ترین متحد اســرائیل است؛ 
موضوعی که باعث می‏شود قابل اتکا بودن واشنگتن زیر 
ســوال برود و انگیزه عربستان برای تعهد به کاهش تنش 
با ایران افزایش پیدا کند. بی‏اعتمادی به آمریکا همچنین 
فرصتــی برای ایران اســت تا بهره‏برداری کنــد و توافق با 
عربســتان ســعودی را از تحولات پرشــتاب در مواجهه با 
اســرائیل جدا کند و به عبارتی دیگر کشــورهای حاشیه 
خلیج‏فارس را خلع سلاح کند. جبهه متحد دیپلماتیکی 
که کشورهای اروپایی و ایالات متحده بعد از حمله ایران به 
اســرائیل ایجاد کردند، باعث تقویت روابط ایران با چین و 
روسیه می‏شود. تحولات اخیر در عین حال نشان داد که 
چین ابزارهای کمی برای حفاظت از توافق آشتی تهران و 
ریاض دارد و نمی‏تواند کاری جز درخواست از ایران برای 
کاهش تنش، سیگنال‏های لفظی و تبادل پیام بین ریاض و 
تهران انجام دهد. بخشی از این واقعیت به این بر می‏گردد 
که چین فقط یک تسهیل‏کننده است و یک تضمین‏کننده 

یا میانجی به معنای غربی. 

آنچه در این ســتون می‌خوانید، دیدگاه‌های 
رســانه‌‌های خارجــی اســت که صرفــا جهت 
اطلاع‌رسانی منتشر می‌شود و این دیدگاه‌ها 

موضع روزنامه »هم‌میهن« نیست.

نگاه خارجی
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تربیت شده و بیشــتر در دوران پهلوی خدمت کرده‏اند. 
حسین ســمیعی معروف به ادیب‏السلطنه معروف‏ترین 
عضــو این خاندان اســت که در دوران اشــغال ایران در 
جنــگ جهانــی اول در کابینه دولــت مهاجرین وزارت 
داخله را برعهده داشــت و بعدها در دوران رضاشــاه به 
وزارت دربار و وزارت امور داخله و ریاســت فرهنگستان 
ایران رســید. او در ابتدا به مدت 15 سال کارمند وزارت 
امــور خارجــه بود و بــرای دو ســال نیز ســفیر ایران در 
افغانســتان بود. پس از حسین سمیعی ادیب‏السلطنه، 
عنایت‏الله سمیعی مدبرالدوله مهم‏ترین عضو دیپلمات 
این خاندان است که از ریاست دفتر رضاخان سردارسپه 
در دوران نخســت‏وزیری وی ترقی خود را آغاز کرد و در 
ســال‏های بعد به سفارت و وزارت رســید و قرارداد مهم 
معــروف به پیمــان ســعدآباد در دوران وزارت خارجه او 
تنظیم و امضا شــد؛ میرزاابراهیم‏خــان مدبرالدوله پدر 

عنایت‏الله سمیعی نیز از کارمندان عالیرتبه وزارت امور 
خارجه بود و سال‏ها ریاست اداره عثمانی این وزارتخانه 

را در دوران قاجار برعهده داشت. 
مصطفی ســمیعی که در دوره‏هــای مختلف پهلوی 
سفارت ایران را در شــوروی، بلژیک و آرژانتین بر عهده 
داشــت نیز از اعضای مهم این خاندان بود که در کابینه 
تیمســار ســپهبدفضل‏الله زاهدی پــس از کودتای 28 
مرداد 1332 معاونت وزارت امور خارجه ایران را برعهده 
داشت. ســمیعی از طرف ایران عهدنامه مؤدت و روابط 
اقتصــادی و حقوق کنســولی بین ایــران و دول متحده 
آمریــکا را امضا کرد. همایون ســمیعی عضــو دیگر این 
خاندان نیز ســفیرکبیر ایــران در لهســتان، دانمارک و 
رئیــس اداره امور اقتصادی وزارت امــور خارجه بود که 
در ســال ۱۳۵۰ به معاونت وزارت امور خارجه منصوب 
شد و در سال 1356 به‏عنوان سفیر ایران در افغانستان 

اعزام شد.

مدبرالدوله از ریاســت دفتــر رضاخان تا  �
وزارت امور خارجه

عنایت‏الله‏خان مدبرالدوله ســمیعی در سال ۱۲۶۷ 
در رشــت به دنیا آمــد و تحصیلاتش را در رشــت آغاز و 
در مدرســه‏ سیاســى تهران ادامه داد، ســپس بــه اروپا 
رفت و پس از پایان تحصیلات در رشــته حقوق، به ایران 
بازگشــت و در ســال ۱۲۹۳ به اســتخدام دولت درآمد. 
مدتی رئیس معارف و اوقــاف گیلان بود. بعد در وزارت 
خارجه مدیر اداره شرق شد و سپس به مدیركلى وزارت 
معــارف رســید. هنگامــى كه رضاخــان سردارســپه به 
نخســت‏‏وزیرى رسید، ریاست دفتر خود و هیئت وزیران 
را به او سپرد. سمیعی توانست اعتماد كامل رضاخان را 
به خود جلب كند و فوق‏‏العاده طرف مورد اعتمادی بود. 
در اوایل سلطنت رضاشاه، سمیعی معاون وزارت داخله 
شــد و در اول بهمن ۱۳۰۶ یحیــی قراگوزلو که به‏تازگی 
وزیر معــارف کابینه مخبرالســلطنه هدایت شــده بود، 

سمیعی را به‏عنوان معاون خود به مجلس معرفی کرد. 
ماموریت‏های دیپلماتیک ســمیعی با برقراری رابطه 
با پادشــاهی عراق که به‏تازگی از تحت قیمومَت بریتانیا 
خارج شــده و اســتقلال پیدا کرده بود، آغاز شد. نقطه‏ 
آغاز روابط مابین دو کشــور به فروردیــن ۱۳۰۸ و اعزام 
هیئــت حســن‏نیت از ســوی پادشــاه عراق بــه ایران و 
تقاضــای این هیئت جهــت برقراری روابط سیاســی با 
ایران بازمی‏گردد. در پی اعزام این هیئت عراقی بود که 
این ماموریت به ســمیعی سپرده شــد که از جهت آنکه 
عراق در ســال‏های بعــدی ادعاهای ارضــی خود علیه 
ایران را مطرح کرد دارای اهمیت بود و خود سمیعی نیز 
در سال‏های بعدی مامور حل و فصل این اختلافات شد 
و در مقام وزیر امور خارجه نیز درگیر این مســئله شــد. 
دولت عراق که در این زمان تحت حمایت انگلستان قرار 
داشــت، نخست از اواسط سال ۱۳۱۰ با ارسال چندین 
یادداشــت اعتراضی به دولت ایران، مامــوران گمرک و 
نیــروی دریایی ایران را متهم به نادیــده گرفتن مقررات 
ســازمان بندر بصره و تجاوز به حــق حاکمیت عراق در 
آب‏هــای ارونــدرود نموده و ســپس در ســال ۱۳۱۳ به 
منظور جلوگیری از اعمال حاکمیت ایران بر اروندرود به 
جامعه ملل شکایت برد. پس از آنکه جامعه ملل طرفین 
را به مذاکره مســتقیم دعوت نمود، سرانجام در ۱۳ تیر 
۱۳۱۶ طی قراردادی که میان دو کشــور منعقد گردید، 
حق کشــتی‏رانی در سراســر اروندرود به استثنای پنج 
کیلومتری از آب‏های آبادان تا خط تالوگ به دولت عراق 
واگذار شد. سمیعی در نخستین مسئولیت دیپلماتیک 
خود به‏عنوان وزیر مختار ایران در بغداد منصوب شــد و 
ســفارت ایران در عراق را تأسیس کرد و تا بهمن ۱۳۰۹ 

در بغداد بود. 
ســمیعی ســپس به تهران احضار شــد و سرپرستی 
وزارت تازه‏تأســیس اقتصاد ملی را از محمدعلی فروغی 
تحویــل گرفت. سیاســتگذاری وزارت اقتصــاد ملی در 
دســت مهدی‏قلی هدایت نخســت‏وزیر بود و ســمیعی 
تنها وزارتخانه را اداره می‏کرد. در دوران سرپرســتی او، 
قانون انحصار تجارت خارجی در ششــم اسفند ۱۳۰۹ 
بــه تصویب مجلس رســید کــه حق وارد کــردن و صادر 
کردن کلیه محصولات طبیعى و صنعتى و تعیین موقتى 
یا دائمى میــزان واردات و صادرات را بــه انحصار دولت 
درمــی‏آورد. همچنیــن با تصویب مجلس در شــانزدهم 
خرداد ۱۳۱۰، وزارت اقتصاد ملی به ســه اداره تجارت، 
فلاحت و صناعت تقســیم شد که در رأس هر کدام یکی 

از معاونان وزیر جای می‏گرفت.
با تقســیم وزارت اقتصاد ملی به سه اداره که همگی 
زیر نظر نخست‏وزیر اداره می‏شدند، عملًا این وزارتخانه 
از میــان رفت و ســمیعی به‏عنوان وزیر مختــار ایران به 
برلن فرســتاده شــد. او در دوران مأموریتــش در آلمان، 
ریاســت هیئت اعزامــى ایران به كمیســیون اقتصادى 
جهان را که زیر نظر جامعه ملل تشــکیل شــده بود، به 
عهده گرفت. در سال ۱۳۱۴ دوره وزیرمختارى ایران در 
عراق را عهده‏‏دار شــد اما پس از مدت کوتاهی به تهران 
فراخوانــده و در فروردیــن ۱۳۱۵ وزارت امورخارجــه را 

عهده‏دار شد.

 پیمان سعدآباد 
پایه روابط با همسایگان

خاندان‏هــای مهــم در دوران قاجــار و پهلوی نقش 
مهمی در دیوانســالاری حکومتی داشــتند و از آنان در 
مناصب مختلف حکومتی اســتفاده می‏شــد. خاندان 
ســمیعی از گیــان، یکی از این خاندان‏ها هســتند که 
شــخصیت‏های مهم سیاســی و اجتماعی از میان آنها 
برخاســته اســت که در ســال‏های اخیر امیرهوشــنگ 
ابتهــاج و پروفســور مجیــد ســمیعی جــراح معــروف 
خبرساز بوده‏اند و احمد ســمیعی‏گیلانی عضو پیوسته 
فرهنگســتان زبان و ادب فارســی نیز از همین خاندان 
اســت. اما در این خانــدان دیپلمات‏هــای فراوانی نیز 

 کارنامه دیپلماتیک خاندان سمیعی 
از تاسیس سفارت در بغداد تا پیمان عدم تعرض

خبرنگار گروه دیپلماسی
داود دشتبانی

 دیپلمات
 هــــای 
ایـــران


